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فجایــع همیشــه از زندگــی انســان‌ها بــوده و هســت؛ ممکــن 
اســت بــه گســتردگی جنــگ، جهانــی باشــد یــا به انــدازه از دســت 
دادن عزیــزی، شــخصی. زمانــی اســطوره، اولیــن تســابخش 
انســان‌ها بــود و آدمیــان معتقــد بودنــد هــر رخــداد بــدی دلیلــی 
داشــته و جزئــی از ســنت ابتــا و امتحــان اســت کــه جــزای صبــر 
و تحمــل خــود را در بهشــت می‌بیننــد امــا هرچــه کــه تمــدن 
پیشــرفت کــرد و دیــدگاه انســان‌ها مادی‌تــر شــد و حــالا انســان‌ 
ــری  ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــا بی ــر رنج‌ه ــت‌ویکم در براب ــرن بیس ق
بی‌دفــاع اســت. مایــکل ایگناتیــف در کتــاب در »بــاب تســای 
ــه  ــم و ب ــفر کنی ــخ س ــه دل تاری ــد ب ــک می‌کن ــا کم ــه م ــر« ب خاط
ایــن فکــر کنیــم کــه اندیشــمندان، هنرمنــدان و فیلســوفان 
ــه  ــک ب ــر در دوران تاری ــای خاط ــن تس ــرای یافت ــا، ب ــش از م پی
چــه می‌اندیشــیدند و چــه کار می‌کردنــد. انتشــارات بایگانــی 
ــر  ــریعت منتش ــیما ش ــه ش ــا ترجم ــر« را ب ــلی خاط ــاب تس »در ب
کــرده اســت. از ایــن کتــاب دو ترجمــه فارســی دیگــر هــم منتشــر 
ــاوه  ــی ع ــر بایگان ــوی نش ــه از س ــار یافت ــه انتش ــا ترجم ــده ام ش
و فنــی هــم  از نظــر کتاب‌آرایــی  امتیازهایــی در ترجمــه،  بــر 
ویژگی‌هــای برتــری دارد از جملــه طــرح جلــد و نقاشــی‌های 
ــا  ــاب از آنه ــتقبال کت ــات اس ــه در صفح ــب ک ــاخص و متناس ش

بهــره گرفتــه شــده اســت.
مایــکل ایگناتیــف، نویســنده، مــورخ مشــهور تاریــخ اندیشــه 
ــن  ــا برلی ــی آیزای ــاره زندگ ــش درب ــه کتاب ــبق ک ــتمدار اس و سیاس
ــده، در  ــه ش ــم ترجم ــی ه ــه فارس ــاص دارد و ب ــام و خ ــهرت ع ش
کتــاب »در بــاب تســلی خاطــر« زندگــی و آثــار شــخصیت‌های 
را  مختلــف  هنرمنــدان  و  نویســندگان  فیلســوفان،  تاریخــی، 
و  شــخصی  تراژدی‌هــای  بــا  آنهــا  مقابلــه  راه‌هــای  تــا  مــی‌کاود 
جمعــی را کشــف کنــد. او کــه در مؤسســات معتبــری ماننــد 
هــاروارد  دانشــگاه  آکســفورد،  دانشــگاه  کمبریــج،  دانشــگاه 
بــرای  و  داشــته  علمــی  عالــی  ســمت‌های  تورنتــو  دانشــگاه  و 
جســتار  و  مقالــه  تایمــز  نیویــورک  چــون  معتبــری  نشــریات 
و  فرهنگ‌هــا  چگونــه  می‌کنــد  بررســی  ابتــدا  می‌نویســد، 
را تعریــف می‌کردنــد،  دوره‌هــای مختلــف، مفهــوم هــم‌دردی 
متــون باســتانی ماننــد کتــاب ایــوب و مزامیــر را بررســی می‌کنــد 
کــه در مواجهــه بــا رنــج، از آرامــش روحــی ســخن می‌گوینــد. 
همچنیــن در نوشــته‌های فیلســوفانی ماننــد سیســرو، مارکــوس 
اورلیــوس و بوئتیــوس کــه چهارچوب‌هــای فلســفی مختلفــی 
بــرای درک و تحمــل ســختی‌ها ارائــه کردند، مــی‌کاود. پــس از این 
وارد حوزه‌هــای ادبــی و هنــری می‌شــود و دربــاره آثــار نویســندگانی 
ماننــد آلبــر کامــو، آنــا آخماتــووا و پریمــو لــوی بحــث می‌کنــد کــه 
راه‌هایــی بــرای بیــان درد و انعطاف‌پذیــری در شــرایط ســخت، از 
طریــق بیــان خلاقانه‌شــان پیــدا کردنــد. همچنیــن از موســیقی 
ســخن می‌گویــد کــه چگونــه آرامــش عاطفــی و معنــوی را فراهــم 
می‌کنــد. پــس از ایــن بــه ســراغ دنیــای امــروز می‌آیــد، جایــی کــه 
دیگــر روابط‌ســنتی هــم‌دردی چــون اســطوره و فرهنگ‌هــای 
ــط  ــق رواب ــراد از طری ــای آن اف ــه ج ــده‌اند و ب ــف ش ــی تضعی محل
حــال  ایــن  بــا  هســتند.  آرامــش  دنبــال  بــه  علــم  و  شــخصی 
تضیــف تســلی‌منابع ســنتی بــه هیــچ وجــه نیــاز انســان بــه 
آســایش و امیــد را کنــار نمی‌زنــد. ایگناتیــف ارتبــاط متقابــل 
مختلــف  مکان‌هــای  و  زمــان  طــول  در  را  انســانی  تجربیــات 

ــا  ــت و ب ــه در مصیب ــخاصی ک ــی، از اش ــع تاریخ ــب وقای به‌ترتی
زیســته‌اند و بــا توســل بــه ســنت‌هایی کــه بــه ارث برده‌انــد 
موفــق  هــم  همیشــه  گرچــه...  بوده‌انــد؛  تســلی  دنبــال  بــه 
ــاد  ــان ی ــمکش و تقلایش ــود از کش ــال می‌ش ــده‌اند. بااین‌ح نش

گرفــت و در آثــار و احوالشــان امیــد جســت.
 

 جادوی موسیقی و کلمه
ایگناتیــف در دیباچــه کتابــش می‌گویــد شــروع نــگارش »در بــاب 
ــردد؛  ــال ۲۰۱۷ برمی‌گ ــول در س ــی نامعم ــه دعوت ــر« ب ــلی خاط تس
ــرای  ــت ب ــی در اوترخ ــرایندگان مذهب ــنواره س ــه جش ــوت او ب دع
بنــا  ســخنرانی دربــاره عدالــت و سیاســت در کتــاب مزامیــر. 
ــرا  ــم اج ــرود را در مراس ــی ۱۵۰ س ــراینده تمام ــروه س ــار گ ــود چه ب
ــد.  ــخنرانی کن ــا س ــان اجراه ــه می ــم در وقف ــف ه ــد و ایگناتی کنن
او در ادامــه می‌نویســد: »جــدا از چیزهایــی کــه تقریبــاً همــه 
ــا  ــت« ی ــن اس ــبانِ م ــد ش ــل »خداون ــد ـ مث ــر می‌دانن ــاره مزامی درب
»اگرچــه از تاریک‌تریــن وادی بگــذرم« ـ مــن خیلــی کــم دربــاره 
آنهــا می‌دانســتم. بــا ایــن اوصــاف، دعــوت را پذیرفتــم. بــا خــودم 
یــاد بگیــرم. در طــول تابســتان،  گفتــم فرصتــش را دارم کــه 
کتــاب مقــدس را مطالعــه کــردم و ســخنرانی‌ام را ارائــه کــردم. 
ــار  ــی حض ــار باق ــوزانا کن ــرم س ــا همس ــدش ب ــنبه بع ــنبه و یکش ش
بــه ســرودها و واژه‌هــای مزامیــر بــه زبــان هلنــدی و انگلیســی 
گــوش دادیــم. رفتــه بــودم تــا از عدالــت و سیاســت حــرف بزنــم 
ولــی در موســیقی و کلمــات و اشــک‌های از روی قدردانــی حضــار، 
ــد؛  ــه ش ــرح ریخت ــه ط ــودم و این‌گون ــرده ب ــدا ک ــر پی ــلی خاط تس
تــاش بــرای درک اثــری کــه آن ســرودها روی مــن و بقیــه حضــار 
در ســالن کنســرت در اوترخــت گذاشــتند. آن زبــان مذهبــی 
ــاوری  ــوص خداناب ــود؟ به‌خص ــرده ب ــان ک ــور جادوی‌م ــن چط که
مثــل مــن را. و البتــه اینکــه اصــاً تســلی یافتــن یعنــی چــه. در 
چهــار ســال بعــد همان‌طــور کــه طرحــم جلــو می‌رفــت، جالب‌تــر 
و در عیــن حــال ســخت‌تر می‌شــد. حــس می‌کــردم خــاف 
جهــت آب شــنا می‌کنــم. اغلــب دوســتان و همکارانــم گیــج و 
متعجــب می‌پرســیدند چــرا تســلی؟ و چــرا الان؟ و بعــد در مــارس 
ــای  ــه قرنطینه‌ه ــال ب ــی دو س ــه را یک ــد و هم ــدا ش ــا پی ۲۰۲۰ کرون
پی‌درپــی فرســتاد. در جهــان آنلایــن، کــه حــالا دنیــای مشــترک 
آدم‌هــا شــده بــود، هیاهویــی تمــام عیــار بــرای یافتــن تســلی 
ــه ایــن حــس مشــترک  شــکل گرفتــه بــود. همــه می‌خواســتند ب
بی‌قــراری، تنهایــی، تــرس و انــدوه بی‌پایــان از دیــدن آمــار مــرگ، 
کــه اول ســخت قابــل بــاور بــود و هــر چــه گذشــت بی‌ســروصدا 
ــه  ــری از دیباچ ــش دیگ ــد.« و در بخ ــا بدهن ــد، معن ــر ش پذیرفته‌ت
خــودم  گذشــت  کتــاب  ایــن  نوشــتن  از  »هرچــه  می‌نویســد: 
را بیشــتر مرهــون ســنت‌هایی دانســتم کــه بــا ثبــت دانــش و 
اطلاعــات، کار روی چنیــن طرحــی را برایــم ممکــن کرده‌انــد. 
ایــن واقعیــت کــه اصــاً بــه چنیــن متونــی دسترســی داریــم ـ 
ــوس  ــات مارک ــس، تأم ــائل پول ــر، رس ــوب، مزامی ــاب ای ــاً کت مث
اورلیــوس، نامه‌هــای سیســرون ـ همگــی گــواه بــر امانــت‌داری 
دانشــمندان، نســخه‌برداران، محــرّران و مترجم‌هــای گمنامــی 
اســت کــه در طــول قرن‌هــا ایــن نوشــته‌ها را از گزنــد مــوش و 

آتــش و طاعــون و بی‌اعتنایــی آدم‌هــا نجــات داده‌انــد.«
ــی  ــان و مردان ــیدن زن ــر کش ــه تصوی ــراغ ب ــش س ــف در کتاب ایگناتی
رفتــه اســت کــه در طــول تاریــخ بــرای یافتــن تســلی تقلاهــا کرده‌اند 
و تأکیــد خاصــی بــر آن دارد کــه معناهــا و باورهــا در کــوره حــوادث و 
تجربه‌هــای منحصربه‌فــردِ شــخصی و در عیــن حــال جهان‌شــمول 
چکــش خــورده و شــکل گرفته‌انــد. در ایــن کتــاب بــا مــردان و 
ــی  ــه، زوال آزادی مبتن ــه در دوران فاجع ــویم ک ــه می‌ش ــی مواج زنان
بــر جمهــوری، کارزارهای کشــتارجمعی، اشــغال دشــمن و شکســت 
نظامــی فاجعه‌بــار زندگــی کرده‌انــد و بــه مــا امــکان می‌دهــد از 
روشــن‌بینی آنهــا الهــام بگیریــم. دیــدن خودمــان زیــر چــراغ تاریــخ 
باعــث می‌شــود ارتبــاط خــود را بــا تســای خاطــر گذشــتگان زنــده 

کنیــم و بــه کشــف قرابــت خــود بــا تجربه‌هــای آنهــا بپردازیــم.

انسان در جست‌وجوی تسلی
در باب تسلی‌خاطر  مایکل ایگناتیف حاصل دغدغه نویسنده 

برای رسیدن به آرامش در عصر جدید است
مهرداد دیلمی |   روزنامه‌نگار

در باب تسلی خاطر
آرامش یافتن در عصر ظلمت
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  تعداد صفحه: ۳۴۴ صفحه
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گوناگــون  چهره‌هــای  زندگــی  بررســی  بــا  او  می‌کنــد.  آشــکار 
نشــان می‌دهــد کــه چگونــه تــاش بــرای یافتــن تســلی خاطــر، 
ــم  ــه ه ــر ب ــن ام ــت. ای ــانی اس ــت انس ــی از وضعی ــه‌ای جهان جنب
پیوســتگی حــس همبســتگی و انســانیت مشــترک را تقویــت 
می‌کنــد. ایــن کتــاب بــه عنــوان یــادآوری عمــل می‌کنــد کــه 
به‌رغــم تغییــر ماهیــت جهــان مــا، تــاش بــرای آســایش و امیــد 
بخشــی اساســی از تجربــه بشــری اســت. کتــاب »در بــاب تســلی 
خاطــر« برای تســکین یافتن نیســت، بــرای اندیشــیدن در زمینه 
تســای خاطــر اســت. بــرای ایــن اســت کــه ببینیــم انســان‌های 
اندیشــمند پیــش از مــا، تســای خاطــر را چطــور تعریــف کرده‌اند 
و بــا بحران‌هــا و مصایــب خــود، چطــور کنــار آمده‌انــد. شــاید 
نــگاه تــازه‌ای کــه ایگناتیــف، بــه زندگــی و افــکار آنهــا دارد، دیــد مــا 
را نیــز نســبت بــه زندگــی وســعت بخشــد و درکــی جدیــد دربــاره 

ــد. ــا ده ــه م ــی ب ــکلات زندگ ــب و مش مصای
چهره‌نــگاره،  تعــدادی  از  اســت  مجموعــه‌ای  کتــاب  ایــن 
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